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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 دائهم اجمعین.ه علی اعملدائالا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة 

عظم یات شیخ ابود كه تجویز فرموده یا امر فرموده. كه در این روا بحث در استدلال به روایات حلف كاذباً

كند بر این كه توریه معتبر نیست و لازم نیست. ي توریه نشده و این دلالت میاي به مسئلهفرمودند كه اشاره

ن اره در ایه علت عدم اشاین فرمایش بیان شده به این جواب رسیدیم كاي از تقاریب بحث هم بیان شد اجوبه

قیقی طور كه كذب حروایات این هست كه توریه هم كذب است و حرام است. فلذاست كه اشاره نشده. همان

 قی نباشده حقیحرام است این توریه هم كه واقعاً كذب حقیقی هست حالا بحسب بعضی از انظار ممكن است ك

از حرامی به  ؟ي به این بكندرام است این هم كذب است واقعاً. خب براي چه شارع دیگر بیاید اشارهاین هم ح

 ذب واقعیآن ك چونحرامی. علاوه بر این كه گفتیم كه حسن هم نیست این اشاره، عدم اشاره حسن است چرا؟ 

 تن است كهمخاطره قرار گرف جا هیچ در معرض مخاطره قرار گرفتنی در آن نیست اما توریه در معرضدر این

باز  شت اومممكن است این در اثر آن تسلطّی كه نداشت چون خلاف طبع است گفتن توریه، ممكن است كه 

 بشود لو برود و مورد اضرار واقع بشود. 

شان این ي خودشان و مرحوم محقق نائینی علی ما فی تقریرات بحثي مباركهمرحوم سید قدس سره در حاشیه

در فقه  ظلّه ا دادند كه توریه هم خودش كذب است از این جهت اشاره نشده است. محقق حائري دامجواب ر

ین شد ایشان هم یان ابالعقود، ایشان هم این مسلك را قبول فرموده و شیّده به بیانی كه عرض كردیم. كه حاصل 

 . دیّهجاریه، دلالت طكه ما در موارد كلمات غالباً سه دلالت داریم دلالت استعمالیه، دلالت اخ

داند نه كند به معنا. و ایشان استعمال را اشاره میي لفظ اشاره میدلالت استعمالیه همان بود كه شخص به واسطه

فرماید. و یا اتیان العلامة للمعنی، كه بعضی دیگر ممكن است استعمال را ناء لفظ در معنا كه محقق آخوند میفا

. كه این در كندي به معنا میي ذهنیه است انسان با لفظ اشارهگویند یك اشارهن میجور معنا بكنند. نه ایشااین

دانند. یعنی شما یك حقیقت كأنّ شاید بتوانیم از این هم استفاده بكنیم كه ایشان اصلاً وضع را جعلُ المشیر می

گذارد حسن، اش را میسم بچهكنید. مثلاً وقتی كه كسی اجعل میبا وضع علامتی و یك مشیري براي معنا دارید 



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده

 10/08/1399تاریخ: موضوع: بیع

 

 
 

خواهید راجع به آن حرف بزنید به جاي این كه بگویید دهد كه هر وقت میاین حسن را ما به الاشاره قرار می

 كنید به آن.این، خودش الان نیست كه اشاره بكنید بگویید این، با این حسن به او اشاره می

خواهید این معنا را به ذهن مخاطب منتقل ریه این است كه میي اخطاحالا این جهت براي ما مهم نیست. و اراده

ي استعمال داشته باشد ولی ي استعمالیه است جایی ممكن است آدم ارادهي اخطاریه غیر از ارادههكنید. و اراد

ي جدیه آن چیزي است كه در نهایت هو ارادذهن كسی بكند خطور به ذهن كسی بدهد خواهد إخطار به نمی

سوم چه كذب  ي جدي، حرف ایشان این بود در این امرشود ارادهواهد مخاطبش بفهمد از این كلام. آن میخمی

و چه توریه، در این امر سوم شریك هستند. یعنی در آن مثالی كه ایشان زدند وقتی یك مسكینی مثلاً یا یك 

دي هم هست یعنی این شخصی كند به شخصی و تقاضاي كمك مالی كند و این آدم ثروتمنشخصی مراجعه می

این براي این كه او را مأیوس كند و از خودش بتاراند  ،شود آدم ثروتمندي هستكه مورد تقاضا واقع می

گوید والله ما فی یدي شیءٌ. خب اگر كذب واقعی باشد اگر مقصود از ما فی یدي شیء بخواهد اشاره بكند به می

من ثروت ندارم این دروغ است. این مسلم دروغ است و توریه هم نیست كه به این این كه انتقال دهد به ذهن او 

هاي من توي بانك است مثلاً توي دست من چیزي نیست پولاست كه  این اما اگر والله ما فی یدي شیء مقصود

كند ولی مقصود این هم چه ي به این معنا میزمین است. چه هست توي دست من چیزي نیست و دارد اشاره

قصود او همان است كه در كذب است مقصود این هست كه او منتقل بشود به این كه لا املك شیئا، لا هست، م

ي سومی كند آن مراد در آن ارادهجایی كه دارد توریه میامتلك شیئا. چیزي ندارم. پس چه در كذبش و چه این

كذب است باید این مسئله را به  هر دو شریك هستند. حالا اگر كسی بخواهد بگوید این توریه كذب نیست و آن

این را جایی كه واقعاً یك جاي دیگر منشأ آن را قرار بدهد این سومی كه در هر دو هست اگر بخواهد بگوید آن

ي به این قرار داده كه ي به آن قرار نداده اشارهاشاره قرار داده به این كه من مال ندارم و آن جایی كه نه اشاره

ي استعمالیه است. اگر هولی آن مراد جدي او بوده باید بگوییم كه منشأ كذب آن اراد توي دستم چیزي نیست

لا خواهد بگوید واقعاًي جدیه، كه یعنی مراد او این است كه میي استعمالیه همگام بود متلائم بود با آن ارادهاراده

ر نه، مراد استعمالی آن این نیست مرادش شود كذب. اما اگاین میهمین است هم  اوامتلك شیئاً و مراد استعمالی 

این باشد كه الان توي دستم چیزي نیست ولی مراد جدي او این هست كه از این آن بفهمد كه لا امتلك. این 

ي استعمالیه قرار بدهیم و بگوییم كذب در توریه است و كذب نیست. باید مناط كذب و ملاك كذب را اراده
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مراد جدي مطابق با واقع نباشد. دو: مراد استعمالی آن هم هماهنگ باشد با آن كه یك: آن شود جایی محقق می

 جوري بگوییم. باید اینمراد جدي، اما اگر هماهنگ نبود پس توریه است و كذب نیست 

 ست كه ماهن ماذو لكن این مطلب، اگر چه ما برهانی بر بطلان آن نداریم اما این مطلب خلاف متبادر به 

جا نگوییم دروغ گفت یا این حرف دروغ است یا این شخص دروغ گفت. ایكه كذب وقتی می جور نیستاین

ه آن اشاره بست یا نه ااي كه مخالف واقع هداریم. كه با او اشاره كرد به همان جدیي استعمالیه نكاري به آن اراده

. و یست. همیناند مطابق واقع نخواست به این بفهمنكرد. تمام ذهن به این هست كه آن چیزي كه در نهایت می

شد  ط كذب این؟؟؟ مناوقت این گفتیم كه هم در توریه وجود دارد هم در كذب وجود دارد فالتوریةُ كذبٌ، هیچ

مخالف  ي باشد كهخواهد به شخص منتقل بكند و او دریافت بكند امركه آن را كه بالاخره با این كلام به جد می

ست. این كذب ا دو وجود دارد پس بنابراین هم توریه كذب است هم كذب هم كهبا واقع باشد. و این در هر 

 فرمایش حضرت استاد دام ظلّه در فقه العقود.

جوري نیست و گویند اینمثل محقق اصفهانی قدس سره و حضرت امام قدس سره مخالف هستند. و میبزرگانی 

 ملاك در كذب ند و قصد كند اظهار خلاف واقع را.خلاف واقع ك فرمایند كه این است كه اظهاركلّ الملاك می

 این است و این در باب توریه نیست. 

  :توضیح مطلب

بعداً  مام را هماجا تفصیلاً مسئله را توضیح دادند امام گذرا رد شدند كه حالا فرمایش خب محقق اصفهانی این

  .كنیمعرض می

ها امور قصدي ي اینیه، همهري حكائیه و اظهاریه و اخباي استعمالیه و ارادهفرماید ارادهمحقق اصفهانی می

خواهیم نمی .شوداین بدون قصد محقق نمی ،حكایت، حكایتی كه منتسب به گوینده باشد ،هستند. بدون قصد

بگوییم كشف شیء از شیء، این همیشه دائر مدار قصد است نه، حكایت شیء از شیء همیشه دائر مدار قصد 

معلول كاشف از  ،جا آتشی استكند از این كه آنكند و كشف میشود حكایت میبلند مینیست یك دودي كه 

ها كاشف از وجود دیگري وجود یكی از آن ،وجود علت است. علت كاشف از وجود معلول است. متلازمین

مرٌ قصديٌ. مثلاً این ا ،كرد راظهار كرد اخبا ،خواهیم بگوییم این حكایت كرداست و هكذا. اما حكایت، اظهار، می

ي انگلیسی كه یك معنایی دارد این وقتی كه این یك واژه ودش نیست مثلاًاي را مال زبان خاگر كسی یك واژه

گوید هر كسی از اهل آن زبان، یا كسانی كه مطّلع هستند به موضوعٌ له آن لفظ، از این لفظ منتقل واژه را می
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كند این یك ممكن است كه اصلاً بگوید معناي آخري، خیال می شان به آن معنا، ولی خود اینشود ذهنمی

جا بگوییم استعمال كرد؟ در آن توانیم اینشود. حالا میبه آن معنا ذهنش منتقل نمی معناي آخري دارد. اصلاً

را در معناي جا استعمال كرده این توانیم بگوییم اینمی Noیعنی بله، حالا گفت  Noكند كه معنا؟ مثلاً او خیال می

استعمال  ،جور نیستیعنی نه، پس این مثلاً Yesكرده كه و خیال می نه؟ این كه اصلاً معناي نه توي ذهن او نبوده

شود به معناي نه، ولی این استعمال در معنا نكرده چون ها هم از این نوع منتقل میجا كه ذهنعلی رغم این

خواهیم بگوییم این بله است. پس دلالت یك باب است اما این كه می كند كه این به معناياطلاع ندارد خیال می

ي حكائی و جور است ارادهي استعمالی همینكند، این متوقف بر چه هست؟ بر قصد است ارادهدارد حكایت می

 متوقف بر قصد است. ؛جور استإخباري هم و اظهاري هم همین

رض ها را متعن آنمته یك مقدماتی هم ایشان چون دیگر حالا حالا بعد از این كه این مسئله واقع شد كه الب

رحوم تادشان مظر اسننشدم الان، كه حقیقت استعمال در نظر ایشان چه هست؟ این به نظر محقق اصفهانی غیر از 

ه كد به این ي آن این هست كه ایشان قائل هستنایشان قائل به اشاره هم نیستند و خلاصه .آقاي آخوند است

شود یعنی جود مینا موال عبارت است از این كه شما لفظ را بگویی به داعی این كه با این لفظ بالعرض معاستعم

 لفظ وجود بالذات خود لفظ است و بالعرض وجود معناست. 

وي ند فرقی رفرمایند خب بعد از این كه این مطلب روشن شد كه حالا این مطلبی كه ایشان داربعد ایشان می

گیرید ر معنا میهكند. یعنی بالاخره استعمال شما به در باب استعمال و مبناي بزرگان دیگر نمی مبناي خودشان

 اري كهاظهاري كه منتسب به این شخص باشد. و إخبیك امر قصدي است. اظهار و إخبار و حكایت هم 

 باشد. صد كردهشود آن هم باید قمنتسب به او باشد و حكایتی كه منتسب به او باشد این بدون قصد نمی

ست و ارد كذب افرمایند در این موخب بعد از این كه به این نكته توجه كردیم حالا جواب این آقایانی كه می

رده است كشود. و آن این هست كه در مورد توریه آیا گوینده قصد حتی بیانات صاحب فقه العقود روشن می

 طور خواهدخي این چنین چیزي به ذهن او و به واسطهداند احكایت از آن امر خلاف واقع را؟ یا نه فقط می

عمال ر آن استدظ را كرد. اما این قصد حكایت از او را نكرده این قصد حكایت از همان معنایی را كرده كه لف

جا قصد كرده حكایت از همین كه لیس فی یدي گوید والله لیس فی یدي شیء، اینجا دارد میكرده. وقتی این

ا خواهد نش آن معنبه ذه اوداند در اثر عدم نصب قرینه از طرف این، ن كه لا امتلك شیئاً. ولو میشیء نه از ای

 مد. آ
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حبت صگفتیم اگر كسی دارد در یك جمعی با یك جمعی ي انگلیسی كه میمثلاً از باب مثال، در همین مثال واژه

ها اي از آنها به غلط یعنی بله. عده در نظر آنمثلاً Noي ها كه در این جمع نشستند كلمهداند بعضیكند و میمی

د او نكنله. حالا از او یك سؤالی مییعنی ب Noكنند ها خیال میها هم نشستند كه آنبعضی یعنی نه، Noدانند می

ین مطلب اصلاً این است كه نه من از ا Noست؟ مقصودش از این یچ Noو مقصودش هم از این  Noگوید می

، همان موقع  Noگوید جمهوري هستید؟ میگویند آقا شما كاندید ریاستجور نیست مثلاً میرم یا ایناطلاعی ندا

 Noكنند ها خیال می، در اثر این كه آنگوید یعنی بلهكنند میجا نشستند خیال میداند كه یك عده آنهم می

جوري ها اینچون آن با واقع....مطابق  توانیم بگوییم كه این آقا دروغ گفته یاجا مییعنی بله. حالا این

فهمند یك عده بخاطر اي هم نه میداند عدهفهمند؟ نه، در همان موقعی كه مراد این واقعاً نه هست و میمی

ها به غلط داند آنرا نكرده، می آند شود كه... این كه قصباعث نمی فهمند. ولی ایناشتباه در لغت بله می

 واهند فهمید. جور چیزي را خاین

ن را كه شود كه طبق فرمایش آقاي اصفهانی، كه این كه شما فرمودید كه چه آپس به آقاي حائري عرض می

گویید گوید والله لیس فی یدي شیء. شما هم میگوید والله لیس فی یدي شیء، و چه آن كه توریةً میكاذباً می

گوید ارد میگوید بله، اما آن را كه توریةً دمی را كه كاذباًها یكی هستند؟ نه. آن كه در دلالت جدیه هر دوي آن

 اند.داصلاً قصدش حكایت از این كه لا امتلك شیئاً نیست ولو می

 تواند هم قصد بكند؟س: می

گوید داند كه دروغ میكند. چون میخواهد دروغ نگفته باشد قصد نمیتواند ولی قصد او این نیست. میج: می

لی زدم ل این مثاداند او به خطا چنین برداشتی خواهد كرد، مثیه كند كه دروغ نگفته باشد ولو میخواهد تورمی

ها در اثر این كه داند بعضیمی Noخواهد بگوید و واقعاً هم می Noخواهد بگوید و واقعاً هم می Noگوید كه می

 . را ندارد واقعاً كنند ولی آن قصد آنلغت بلد نیستند غلط معنا می

شود كه این همان را قصد كرده باشد پس علم به این كه او یك برداشتی خواهد كرد، این موجب این نمی

در « و من البینّ»فرماید كه فلذا محقق اصفهانی قدس سره میي بین این دو تا نیست آن را قصد نكرده. ملازمه

نه مطلق « حكایة المنصوبة الی المتكلّمو من البیّن أنّ الحكایة قصدیةٌ أعنی ال»دو خط آخر.  43ي صفحه

فإنهّ كما لا یُعقل »گویند تو حكایت كردي. می ؛حكایتی كه منسوب به متكلمّ باشد ،حكایت، نه مطلق دلالت، نه

قومٌّ أن یتحققّ منه الاستعمالٌ بلا  قصد كذلك لا یُعقل الحكایة منه بلاقصد لا أنّ مطلق كشف شیءٍ عن شیءٍ مت
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خواهیم بگوییم مطلق كشف هر چیزي از هر چیزي متوقف به قصد است. گفتم دخان كاشف از نمی« بالقصد

 هاي دیگري كه زدیم. خواهد، و مثالآتش است قصد نمی

ده تا شما قصد نكر را كه این« و من الواضح أنّ المتكلمّ لم یقصد الحكایة أماّ فهمه المخاطب حتی یكون كاذباً»

ده حكایت همان ارا از« یهفد الحكایة أمّا یُطابق المعنی الذي قد استعمل اللفظُ صَبل قَ»توریه كذب است  بگویید

البته ما  ن را. كهاز همی بله قرینه براي آن نصب نكرده ولی اراده كرده حكایت« قرینةً علیه بو إن لم ینص»كرده 

گوییم اعم از این جا میاي كه ما اینفتیم كه این توریهفرمایید ما گجا هم این نكته را توجه میعرض كردیم این

ین ان هم آهست كه حتی آن را هم قصد كرده باشد یا نكرده باشد. بله یك صورت آن این هست یك صورت 

 كند.كند اصلاً استعمال نمیاست كه اصلاً قصد معنا نمی

ظهار نكرده مُورّي ا شخص« اً قصدیاً خلاف الواقعقرینةً علیه فالتضح أنّه لم یظُهر بكلامه إظهار بو إن لم ینص»

 اظهاراً ار كردهبلكه اظه« بل ما یطُابق الواقع»به توسط كلامش یك اظهار قصدي را، كه خلاف واقع باشد 

جا  ن كه این، همیقصدیداً، آن چیزي را كه مطابق با واقع هست. یعنی این كه گفته والله لیس فی یدي شیءٌ

خواهد یجا چیزي نیست از همین هم مهمین است كه این آن هم قصد كرده. مستعملٌ فیه چیزي نیست واقعاً

رم خواهد بگوید مالی نداكند كه نه با این میآن طرف خیال میحكایت بكند ولو نصب قرینه بر این نكرده و 

اید. آید، خب بینش میداند آن توي ذهفقیر هستم خودم مستمند هستم لاامتلك شیئاً. ولی آن را قصد نكرده می

 دهد.این فرمایش ایشان. پس این فرمایش خب جواب آقایان را می

 امام قدس سره ...

نی جا ؟؟؟ یعاین س: یعنی این تتمه هم در اقتضاي ایشان وجود دارد كه بما أن الكذب امرٌ قطعیٌ پس دیگر

 جا صادق نیست؟ ي است پس در اینفهانی این مطلب هست كه كذب هم كه امر قصدي استدلال مرحوم اصتتمه

 ج: بله یعنی اظهار. بله دیگر كذب امر قصدي است. 

 ها تمام نیست؟خواهد بگوید اگر این تتمه را اضافه نكنی كه استدلال آنس: یعنی می

 ج: چرا خب كرده دیگر.

ه ه كذب ولو این كجوري گفته بشود كخواهم بگویم اگر این را اضافه بكنیم ممكن است اینس: خب همین، می

 امر قصدي است ولی ممكن است كه در معناي كذب ؟؟؟

 ج: نه ببینید كذب این است بخواهد حكایت بكند گوینده خلاف واقع را.
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 خواهند بگویند تبادر ؟؟؟س: آخرش تبادر می

 خواهد.یمد قصد نه حكایت بكند خلاف واقع را، او حكایت بكند خلاف واقع را. و او بخواهد حكایت بكنج: 

ذب یا، كخواهم بگویم اگر كسی بگوید من استظهارم، تبادرم از كذب این هست كلمه س: درست است ؟؟؟ می

فهمند این می دانی كه خلاف واقعحالا از معناي كذب، ؟؟؟ این است كه هر كاري را كه شما انجام بدهی و می

 ی؟ ر هست یعنخواهد بگوید خلاف تبادارد؟ میشود كذب. این چه اشكالی دمی

 ج: نه، كذب یعنی چی؟ یعنی دروغ گفت یا دروغ است؟

داند كه كذب این طوري هم بگوییم باز وقتی میخواهم بگویم كه اگر كسی آنخواهم. ؟؟؟ میهمین را می س:

 داند كه معناي كذب این هست كه هر كاري كه من بكنم كه منتهیشود بگویی كه دروغ گفت. یعنی میهست می

 شود به خلاف واقع. دانم كه منتهی مید به خلاف واقع، ولو من قصد نكنم ولی میبشو

 ج: آن حكایت نكرده كه.

 س: حكایت نكند ولی كذب این باشد چه اشكالی دارد.

 ج: نه این نه.

اي توي گویند آقا ... الان یك عدهگویند، مییك كذب یعنی توي عرف هم میي حكایت، اگر كسی س: با كلمه

قصود گویند آقا دروغ، به هر حال شما كاري كه مگویند میطور میها همینها و اینقام استدلال توي دادگاهم

 ؟؟؟؟

 ....خواهید نسبت به او بدهید یعنی حكایت خلاف واقع كرد. حكایت خلافج: آخر شما كذب را می

ان اع از ایشفهانی، یعنی شما به دفمن خلاف واقع فهمیدم. آن مثالی هم كه مرحوم اص یعنی كاري كرد كهس:

 ...هاییها را ما كار نداریم. مثالهایی هست كه كاملاً منتسب به عدم فهم مخاطب است. آن مثالزدید آن مثالمی

 فهمند.اي معناي بله میداند الان یك عدهو می Noگوید جایی كه میج: همان

 وطور نیست كه ناشی از عدم علم به لغت ارف توریه اینهاي متعجا تفاوت وجود دارد مثالس: حاج آقا این

 ظاهر آن ها باشد. بلكه اتفاقاًاین

 ج: نه
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ین صفهانی احقق امس: ظاهر آن مطابق با آن چیزي است كه این را تفكیك نكردید شما یعنی در مقام دفاع از 

 ت ولی نهجاها واضح اسكه آن را تفكیك نكردید كه مواردي كه آن عدم فهم ناشی از عدم علم به لغت باشد

 مواردي كه ظاهر همین است 

 جا هم ظاهر در نظر آن آقا همین است. ج: این

 آقا نه، ظاهر عرفی، ظاهر نوعی. ظاهر نوعی این هست من دارم از آن ظاهر ... س: در نظر آن

 ه كرده.به همین نكته هم توجكند. امام اي كه ظاهر این است كلام امام این را تتمیم میج: خب حالا این تتمه

گویید توریه كذب است این این كه شما می« فممنوعٌ لغةً و عرفاً»جوري فرموده، فرموده الله علیه اینامام رحمة

 ه مطابق با واقعن چیزي كآبار به كذب یعنی إخ« فإنّهُ عبارةٌ عن الإخبار بما لا یُطابق الواقع»ممنوعٌ لغةً و عرفاً. 

ر دخالت د هور كلامبدون این كه ظ« لظهور الكلام أو فهم المخاطب فیه تٍمن غیر دخال»از آن، نیست. إخبار 

لامش كالا ولو ند؟ حاین داشته باشد یا فهم مخاطب در آن دخالت داشته باشد. این واقعاً چه خواسته إخبار ك

 ایت بكند.خواسته حكهم عند العرف ظهور در یك حرفی داشته باشد ولی او آن ظهور را نمی

 ؟؟؟جاها كه ظهور درست است این Noگوییم كذب دیگر، آن مثال شما جاها را ما میس: این

 ج: حالا مثال را.

فلهذا كه ظهور كلام ظهور عرفی دخالتی در كذب ندارد بلكه كلّ الملاك چه هست؟ این قصد آن هست فلهذا 

ي خبریه ي خبریه به كار برده كه با آن جملهیك جمله« لو أنشأ بكلامٍ ظاهرٍ فی الإخبار بما لایطابق الواقع»

ظاهر جمله إخبار است.  ،كندگوید این دارد إخبار میفهمد میكند ولی ظاهر آن را هر كسی میدارد انشاء می

بگوییم انشاء این خبر كاذب است. چرا؟ چون ظهورش این « لایمُكن أن یُقال إنّ إنشائه إخبارٌ كاذب»جا این

شود گفت این ر. چون ظهورش كه خبر است نه انشاء و مطابق با واقع هم كه نیست. پس این آقا میهست دیگ

هست و واقعاً انشاء هست او به  این انشاء صناعیالان این كلامش این انشائش، این چیزي كه به حمل شایع 

عرفی آن در إخبار بود؟ پس شود گفت كه این إخبار كاذب است بخاطر این كه ظهور می .قصد انشاء گفته بوده

واند بگوید كه این آقا إخبار كاذب تجا كی میگوید در اینكند. میایشان یك منبّه دارد اقامه می ،این منبّه است

ها ي اینجوري بود كه همهگفت و حال این كه انشاء بوده؟ و او قصدش انشاء بوده، گفته بعتُ هذا الكتاب، یك

كند از این كه من قبلاً این كتاب را فروختم، و حال این كه میدند كه كأنّ دارد إخبار میكه نشسته بودند یعنی فه
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شود گفت این چیزي كه الان به حمل شایع صناعی انشاء جا میكرد. خب اینالان نه داشت با این انشاء می

 س دروغ گفته.هست بگوییم چون ظهور عرفی آن در إخبار بود و این إخبار هم مطابق با واقع نبود پ

 ؟؟؟ گوید همین كافی است. توي همان مثالس: عرف می

 گوید آقاي عزیز.ج: نمی

قا د بگوید آجا نشسته باشد یك كسی مثلاً در معرض كاندیداتوري باشس: حاج آقا توي مثال خودتان، اگر آن

كشیدم به قصدي كه خمیازه می بگوید آقا من داشتم گوید آقا نه، بعداًاي وجود ندارد این میهیچ شبههدر ؟؟؟

گوید نه من داشتم گویند تو دروغ گفتی؟ یا میكنند؟ یا میكشیدم صداي نه درآمد. از او قبول میخمیازه می

 آوردم.گفت نه، من داشتم اداي آن را درمیآوردم، آن داشت میاداي یك طوطی را درمی

اریم دث ثبوتی یك حرفی است ما بحي مكاسب فرموده نه همان حرفی كه زدیم كه مرحوم بلاغی در حاشیهج: 

 پذیرند؟ نمی پذیرند از او یایك حرف اثباتی داریم كه توي دادگاه می

 پذیرند.س: نمی

 ج: نه دادگاه حرفش جداست.

 ثلاً ملّكتُدانم گفتم كه مجا بگوید بعتُ كه گفتم هذا، یا نمییك كسی بیاید بگوید كه من كه گفتم بعتُ در همان

بیاید  ل این كهود مثنفسی در باب ازدواج اگر بیاید بگوید زوّجتُك نفسی، بعد بیاید بگوید این مقصود من نب

ین بپذیرند یك مقام پذیرند یا نمیبگوید حذف گفتم یا بگوید مقصود من نبود آن یك مقام است كه از او می

 خودش و خداست كه این دروغ گفته، 

 س: ؟؟؟

م د این مقاگوییم كه كذب هست یا كذب نیست با مقام اثبات نباید خلط بشوكه داریم می جاج: نه، حرف این

 گوییم دروغ نگفته، چون دروغ عبارت است ازجا؟ میثبوت است یعنی بین خودش و خدا، این دروغ گفته این

ده این قق نشي به او محاین هست كه حكایت بكند خلاف واقع را، وقتی این قصد نكرده پس حكایت منتسبه

 محقق نشده، این دروغ نگفته.

 یعنی همین، و این كار را  گوییم دروغ عرفاًس: وقتی می

 گوید. حرف بر سر همین است. ج: نه عرف هم این را نمی

 س: ؟؟؟
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 ج: نه مقام اثبات غیر از مقام ثبوت است. 

 كنی، ؟؟؟م بهگوید ولو این كار را یش شما هستم. عرف میدانم متوجه فرماس: می

 گوید.ج: نه نمی

طوري دانی ما اینگوید یعنی همان لحظه هم اگر واقعاً نه قصدت تقلید از یك طوطی بود وقتی میس: عرف می

 عنی اظهار خلاف واقع كرده.یكنیم این یعنی كذب است برداشت می

 ج: نه. این ...

 س: نه وقتی بدانی ثبوت آن هم همین است.

گویند بخاطر این هست كه ظاهر بله این را كه می ي چیز،م اثبات و ثبوت است در وحلهج: نه این مال خلط مقا

كنند جا اگر حمل بر چه میهاست مگر خلاف آن ثابت بشود. ببینید همینكلام اشخاص، آن ظاهر حجت بر آن

ي دلهایا بوده. نایشان ها خلاف آن ثابت بشود مثل این كه معصوم بگوید نه آقا این مراد مگر این كه براي این

هاي آن یك الا بعد بحث( ح70)یوسف، « إنّكم لسارقون»عصمت بیاید به ما بگوید كه حالا مثلاً آیاتی كه مثلاً 

گویید إنكّم ها میینخب خودتان براي چی صواع ملك را گذاشتید بعد به ا« إنكّم لسارقون»آید مقداري می

  كنیم كه ملاك واقعی صدق و كذب چه هست؟داریم بحث می جاجا آن را كه ما اینلسارقون؟ این

 فرمایید دیگر؟س: ثبوتی را می

 ج: ثبوتی هست.

این  است این كند درستملاك واقعی، وقتی كه این قصد ندارد كه از او حكایت بكند این اظهار خلاف واقع نمی

 داند ولی این آن جهت آن را قصدو می آوردها میه خلاف واقع را به ذهنكند ولی كلامی است كاظهار نمی

 شود ولی این قصد نكرده،ناراحت می اوك كسی حرفی بزنم یداند كه وقتی من به نكرده، مثل این كه كسی می

ا ركند قصد او این نیست كه او كند نهی از منكر میقصد ناراحت كردن او را ندارد. مثل امر به معروف می

ارد او را ست كه آن داداند غیر از این شود. این میاز گفتن این كلام او ناراحت می داند اوناراحت بكند ولی می

پس  .جا هم كلّ نكته در همین جهت نهفته شده است كه آیا در این موارد ... این یك بحثكند. اینناراحت می

 بنابراین این كه ما بگوییم این كذب است این مورد تصدیق نیست.
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م د اما حراد كه ولو كذب نباشت كه حالا كذب نباشد ولی در عین حال دلیل دیگري گفتني دوم این هسمسئله

ر ا لم یُشت فلذاست توریه هم حرام است. جواب دیگر. جواب سید و آقاي نائینی این بود كه توریه كذب اس

 الیها فی الاخبار.

جهت  ز ایناد كذب حرام است جواب سوم و جواب آخر این هست كه نه كذب نیست قبول، اما این هم همانن

م را انجا حرام ایناشاره نفرمودند. كذب حرام است این هم كه كذب نیست حرام است. خب براي چه بفرمایند 

 بده؟ این حرام با آن حرام، هر دو حرام هستند دیگر. 

یگر وقت د تفصیل آن اللهكنیم ان شاءحالا چرا این توریه حرام است؟ سه تا دلیل بر این اقامه شده كه اشاره می

 پایان یافته، بعداً. 

لالت آید پس به دیك دلیل، دلیل مرحوم سید است كه اگر توریه حرام نباشد لغویت حرمت كذب لازم می

 فهمیم كه توریه هم حرام است. این یك بیان.ي كذب كه لغو نباشد میاقتضاء ادله

ود خد فرمود، ي كذب، نه به بیانی كه محقق سید ادلهبیان دوم، بیان صاحب فقه العقود دام ظلّه هست كه خو

بٌ كند بر این كه توریه حرام است از باب این كه كذب كه حرام شده است بما أنّه كذي كذب دلالت میادله

وي رن كه نیست بلكه به تناسب حكم و موضوع وجهی دارد كه یعنی به تناسب حكم و موضوع علی رغم ای

 شود این حرف،یر آن ادله، در واقع در یك عنوانی رفته است كه شامل توریه هم معنوان كذب رفته حرمت د

 غیر حرف سید است دیگر؟ 

 دهیم دیگر؟ س: توسعه می

 دهیم به این معنا، نه اصلاً.ج: نه توسعه می

الرجل موضوع فهمیم یفعل كذا، می الاربعین الثلاث و بگوید الرجلُ إذا شكّ قتی میجوري كه مثلاً ویعنی همان

 كذبُي كذب ولو گفته الجا هم ادلهست؟ المكلّف. اینینیست علی رغم این كه الرجل گفته شده. بلكه موضوع چ

. شود موضوع آن هستحرامٌ، اما موضوع كذب نیست موضوع یك چیزي است كه شامل كذب و غیر كذب می

جا. این هم راه گوید اینجور میوییم كه ایشان چهبه تناسب حكم و موضوع كه این را بعداً باید توضیح آن را بگ

 دوم است.

 راه سوم این هست كه نه، توریه اقراء به جهل است و اقراء به جهل حرام است.



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
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ن آوریم مناط آیمراه چهارم، از راه تنقیح مناط است این هست كه كذب چرا حرام شده؟ مناط آن را به دست 

ر راین چها، بنابجهل در توریه هم هست پس حرمت در توریه هم خواهد بودراء به غراء به جهل است. این اغا

 الله باید بررسی بكنیم.ها را ان شاءراه براي اثبات حرمت توریه وجود دارد كه حالا این

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


